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گروه سیاست: مسعود پزشکیان با حضور در انتخابات توانست حمایت بیشتر احزاب 
اصلاح طلب را جلب کند. عقبه و ســابقه اصلاح خواهانه و سلامت او در هر موقعیتی 
که قرار گرفت، موجب شــد برخی از کسانی که در چند انتخابات گذشته شرکت نکرده 
بودند و به آســانی چنیــن تصمیمی را گرفته بودند برآن شــوند که بــه حضور در این 
دوره از انتخابات بیاندیشــند و حتی به حمایت از پزشکیان بیردازند. البته شرایط سه 
ســال گذشــته نیز در بیدار کردن آرای خاکستری بی تاثیر نبوده اســت. یکی از افرادی 
که در این دوره به حمایت تمام قد از پزشــکیان می پردازد، عباس عبدی، روزنامه نگار 
و تحلیل گر سیاســی است که در دو انتخابات گذشــته تمایلی به حضور در انتخابات 
نداشت و حالا به عنوان حامی پزشکیان فعالیت می کند. او در مقابل احمد زیدآبادی 
دیگر پیشکســوت روزنامه نگاری و فعال سیاســی نشسته و به ســوالاتی درباره تغییر 

موضع اش جهت شرکت انتخابات پاسخ داد. متن این گفت وگو در زیر می آید.

اـ ندادن رای دادن ی
چرا و با چه تحلیلی؟
در گفت وگوی احمد زیدآبادی با عباس عبدی مطرح شد:

روی خط انتخابات

 نیازمند رئیس جمهور عاقل هستیم 
علــی مطهــری، نایب رئیس پیشــین مجلس با 
انتشــار بیانیه ای از مســعود پزشــکیان حمایت 
کــرد. در بخشــی از ایــن بیانیــه آمده اســت: 
»اینجانــب از ســال ۱۳۵۵ کــه وارد دانشــکده 
فنی دانشــگاه تبریز شــدم جناب آقای مسعود 
پزشکیان را که در دانشکده پزشکی این دانشگاه 
مشغول تحصیل بودند می شناسم. در دوره های 
هشــتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی نیز 
همکار بودیم و در دوره دهم ایشــان نایب رئیس 
اول و من نایب رئیس دوم بودم.« در ادامه بیانیه 
نوشته شده: »ایشــان را فردی باتقوا و متدین و 
دلســوز و پاکدست و ساده زیست و متخصص در 
رشــته خود و آشنا با مسائل کلان کشور و کسی 
که می تواند توازن میان دو جناح سیاسی کشور 
برقرار کند می دانم و با توجه به شــرایط موجود 
کشور و احتمال روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و 
ضرورت وجود یک رئیس جمهور عاقل و باتدبیر 
در ایران کــه بتواند در سیاســت خارجی توازن 
میان غرب و شــرق ایجاد نماید، از نظر اینجانب 
آقای مســعود پزشــکیان نامزد اصلح انتخابات 

ریاست جمهوری است.« 

احتمال اجماع تا عید غدیر  
غلامرضا منتظری، عضو ستاد اجماع نیروهای 
انقــلاب در دیــدار با معــاون فرهنگــی جهاد 
دانشــگاهی گلســتان گفت: »تنها گزینه برای 
بهبــود وضعیت کشــور شــرکت در انتخابات و 
انتخــاب فــرد اصلح اســت. هرچند امــروز در 
مســیر موفقیت قرار داریم و گردنه های سخت 
را پشــت ســر گذاشــته ایم اما نباید به وضعیت 
موجود قانع بوده و دســت از تــلاش برداریم.« 
او در بخــش دیگــری با بیان اینکه بســتر برای 
اجماع فراهم اســت و در حال شــور و بررســی 
همــه جوانب با رؤســای ســتاد انتخابــات در 
شهرهای مختلف هستیم، گفت: »پس از آنکه 
بررسی ها به نتیجه قابل قبول برسد بار دیگر با 
نامزدهای انتخابات گفت وگوی مجدد خواهیم 
داشــت و در نهایت پیش بینی ما این اســت که 
تا قبل از عید ســعید غدیر یک نامزد انتخاب و 

نتیجه اجماع اعلام شود.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

Ó  ،آن بخش از افرادی که مطالب آقای عبدی را دنبال می کنند 
شما را به عنوان کسی می شناسند که حضور مؤثر در قدرت را 
مشروط دانسته و حتی در اعتراض به شرایط، گاهی خروج از 
قدرت را نیز توصیه کرده است ، شرط اصلی این بوده که باید 
بین قدرت و مسئولیت تناسبی وجود داشته باشد و حضور 
را معنادار کند. بحث این است که بعد از گذشت سالیان دراز 
حالا چه اتفاق مشــخصی افتاده که آقای عباس عبدی فکر 
می کند که آن شروط برآورده شده و تمام قوا به حمایت از دکتر 

پزشکیان برخاسته است؟  
من ســعی می کنم صریح و روشــن به این ســوال جــواب بدهم تا 
ابهامی باقی نماند. اول اینکه درســت است که با تمام قوا آمدم زیرا 
بــر این عقیده ام اگر چیزی را درســت می دانــم باید تمام قد بیایم و 
نمی شــود بینابین بود؛ باید کمک کرد. در واقع کمک من مطلقاً به 
کســی نیست بلکه به عقیده و راه رسمی که درست و به سود کشور 
می دانم اســت. نه فقط درباره آقای پزشــکیان بلکه از آقای روحانی 
هم حمایت کردم درحالی که آقای روحانی با من برخوردهای بدی 
داشته بود و هیچ وقت مواجهه شخصی و حضوری، حتی کلامی هم 
با آقای روحانی نداشتم. من حمایت کردم و بعد از آن هم طلبکاری 
از کسی نداشتم برای اینکه کار را برای او انجام ندادم بلکه برای خودم 
و براساس عقیده ام بوده است. اما اینکه اکنون چه تغییری صورت 
گرفته است باید بگویم در سه انتخابات گذشته شرکت نکردم و صریحاً 
هم در انتخابات اســفند ۱۴۰۲ در برابر دوستانی که از روزنه گشایی 
گفتند واکنش نشــان دادم که این روزنه گشایی معنا ندارد و اشتباه 
است. تاکنون در تمام یادداشت های خود هم نوشته ام که ۱- راهی 
به جز انتخابــات نداریــم. ۲- انتخابات صفر و یک نیســت. یعنی 
نمی توانیم بگوییم انتخابات اســتاندارد است یا نیست و اگر نیست 
شرکت نمی کنیم؛ این درست نیست. برای مثال به همین انتخابات 
ایراد وارد است؛ یا اینکه آقای پزشکیان فرد تشکیلاتی نیست. مگر 
کسی می تواند مملکت را به بهترین وجهی اداره کند اما تشکیلاتی 
نباشد؟ حتی تجربه حزبی هم ندارد. این شرایط سخت است اما ما 
در ایران زندگی می کنیم که نمی گذارند تشکیلات حزبی رشد پیدا 
کند و احزاب با کاندیدای خود در انتخابات حضور پیدا کنند. بنابراین 
از این نظر فاصله بسیار زیادی با انتخابات مطلوب داریم و در گذشته 
هم این شرایط وجود داشته است. مگر آقای روحانی از این نظر چه 
فرقی داشته است؟ ممکن است سوال کنید با همه این ایرادات چرا 

باز هم در انتخابات شرکت می کنید؟ 
Ó  در واقع ایرادات را همه می دانیم و من هم انتخابات را صفر 

و صد نمی کنم. می دانم که شرایط همواره در حال تغییر است 
و در هــر برهــه ای بنا به وضعیت و آرایــش نیروها باید تحلیل 
روزآمدی ارائه شود.  به هر حال ما تجربه آقای خاتمی را  داشتیم 
که نهایتاً رسید به ارائه طرح های دو قلو که ناکام ماند و با زبان 
گلایه آمیزی صندلی ریاســت جمهوری را ترک کرد. در دوره 
آقای روحانی هم برای پیروزی او دوستان بسیاری در انتخابات 
شرکت کردند، اما دورۀ او نشان داد که حضور او در پاستور آن 
پیوند لازم  بین قدرت و مسئولیت مورد نظر دوستان را ایجاد 
نمی کند. تمام مشکلات بر ســر رئیس جمهوری می ریزد که 
خودش مدعی اســت قدرت و اختیارات لازم برای پیشــبرد 
سیاســت های خود را نداشته اســت. از طرفی مردم هم او را 
مسئول می دانند و پس از ناامیدی، به او بد و بیراه می گویند. 
الان چه اتفاقی افتاده که فکر می کنید تجربه آقای روحانی در 

دوره آقای پزشکیان تکرار نشود؟  
تجربه آقای خاتمی از نظر من مثبت اســت. حتی معتقدم تجربه 
آقای روحانی هم در دور اول مثبت بوده است. حداقل ۸ سال دوره 

آقای خاتمی با همه فرازوفرودها و ۴ سال ابتدایی دوره آقای روحانی 
تا سال ۹۷ مثبت بوده و از آن پشیمان نیستیم. ضمن آنکه بخشی از 
این شکست ها و عدم موفقیت ها محصول اشتباهات این طرف هم 
هست و تماماً محصول اراده آن طرف نیست. در دوره آقای روحانی 
در جلسات مشاوره ای صریحاً می گفتم که این نحوه برخورد وی با 
مخالفان جواب نمی دهد. حتی در جریان انتخابات ۹۶ هم این ها را 
تذکر می دادم. درباره قدرت و مسئولیت هم درست می فرمایید. اگر 
صفر و یک کنیم به نتیجه نمی رسیم. اما اگر نسبی نگاه کنیم، باید 
بگویم که در عین حال که ما تجربه آقای روحانی و خاتمی را داریم، 
تجربه مهم تری داریم؛ آن هم رئیسی اســت. من در سال ۱۴۰۰ با 
شما موافق بودم که چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ اگر تصمیم 
گرفتند که رئیسی بیاید بگذارید بیاید و کاری که می خواهند انجام 
دهند. برداشــت و تحلیلم این بود که اگر بیایند خودشان شرایط را 
اصلاح می کنند که این تحلیل منطقی و درســت بود. اما من سه، 
چهار بار هم نوشتم؛ موافقم که جلوی یکدست سازی نباید ایستاد. 
اگر آمدند و اصلاح کردند ما مسئله ای با آنها نداریم و از آنها حمایت 
می کنیم. اما اگر اصلاح نکردند باید پاســخگو باشــند. من تاکید 
می کردم آنها نمی توانند شرایط را اصلاح کنند. این تجربه سه سال 
گذشته برای آنها شکست است. اما فعلًا چه برداشتی دارم؟ معتقدم 
سیســتم سیاســی ایران هم به این نتیجه رســیده است که وضع 
اصلًا خوب نیست و یکدست سازی شکست خورده است. بنابراین 
سیستم سیاسی ایران این بار برخلاف ۷۶ و ۹۲ انتخاباتی را شکل 
داده است که در اندازه این انتخابات به تبعات آن ملتزم است. شاید 
بگویید از کجا می دانید؟ توضیح من این است که چطور کسی این 
موضوع ســاده را نمی داند؟ سیستم سیاسی ایران ۷۶ و ۹۲ دنبال 

افزایش مشارکت نبود.
سال ۷۲ آقای هاشمی ۵۰ درصد رای آورده بود ، سال ۷۶ بر این 
پندار بودند که اگر ۵۰ درصد هم شرکت کنند آقای ناطق نوری برنده 
انتخابات خواهد بود. ســال ۹۲ که اصلًا دنبال مشــارکت 
نبودنــد وگرنه هیچ وقت هاشــمی را ردصلاحیت 
نمی کردنــد. چــون همــه می دانســتند که 
ردصلاحیت آقای هاشمی به منزله سقوط 
انتخابات در افکار عمومی است. بنابراین 
هیچ شانســی هــم بــرای روحانی قائل 
نبودند. اما در هر دو دوره مردم با مشارکت 
خود نتیجه ای خلاف ساختار رسمی رقم 
زدند. اما این بار که اشتباه نمی کنند. این بار 

روشن و آشکار است و  خبر هم دارم که سیستم سیاسی ایران و به طور 
مشــخص رهبری بارها تاکید کردند که فقط مشارکت برایشان مهم 
است. بنابراین هر تحلیلگری این را متوجه می شود و نظرسنجی ها 
هم حاکی از آن است که معنای روشن افزایش مشارکت این است که 
پزشکیان رای می آورد. در ۵۰ درصد پزشکیان رای می آورد چه برسد 
به ۶۰ درصد. بنابراین از ابتدا این را پذیرفته اســت. ضمن آنکه آقای 
پزشکیان شناخته شده و تفاوت وی با سایر نامزدها را پذیرفته اند. یعنی 
اگر پزشــکیان رئیس جمهور شــود متفاوت است یا رئیس جمهوری 

جلیلی. این تفاوت بسیار مهم است.
Ó  وقتی اصولگرایان سر کار هستند به دلیل اینکه از قبل پایگاه

اجتماعی خود را رادیکال  کرده اند، امکان تصمیم گیری های 
سخت را از خود سلب می کنند. اما معمولًا درست وقتی به 
نقطه تصمیم گیری می رسند، اصلاح طلبان و اعتدالی ها از 
راه می رسند و بار را به دوش می کشند و نمی گذارند که هزینه 
تصمیم گیری به دوش خود آنها بیفتد. مثل برجام سال ۹۲، 
بعضی فکر می کنند قرار بود تصمیم سخت گرفته شود اما 
این تصمیم به دوش روحانی و ظریف و تیمش افتاد و در ازایش 
مورد حمله و هجوم اصولگرایان قرار گرفتند. آیا قرار است این 
اتفاق تکرار شود؟ نکتۀ دیگر این است که اگر سیستم به قول 
شــما به این نتیجه رسیده که خود را با عواقب یک مشارکت 
بالا تطبیــق بدهد و با رئیس جمهور  برآمــده از آن مثل آقای 
پزشکیان تصمیمات تازه ای بگیرد، پرسش این است که چرا 
آقای پزشکیان؟ می دانیم که او آدم صاف و صادق و پاکدستی 
است اما در عین حال می دانیم که یک فرد تشکیلاتی نیست 
و حلقۀ همکاران مشخصی ندارد و حکمرانی را که پدیده ای 
بسیار پیچیده است از زاویۀ اخلاق فردی می نگرد. می دانیم 
که باندهای قدرت با خواســته  و منافــع متعارض برای حفظ 
موقعیــت خود هر کاری خواهند کــرد و اگر رئیس جمهور با 
ماهیت این بازی ها و نوع منافع آشنا نباشد، با نصایح پدرانه 
نمی تواند از پس اوضاع برآید. با این حســاب باز هم چرا آقای 
پزشکیان و مثلًا نه آقای لاریجانی؟ چرا آقای جهانگیری نه؟ 
بالاخره کسانی بودند که بازار انتخابات را داغ کنند و در عین 

حال اشراف بیشتری بر مشکلات و مسائل داشته باشند.
اولی را توضیح دهم چون مهمتر از دومی است. اولی از این نظر مهم 
است که ما ۱۴۰۰ را تجربه کردیم. مگر نگفتند ما می خواهیم برجام را 
حل کنیم، چرا حل نکردند؟ مگر نگفتند می خواهیم ارز را حل کنیم؟ 
چــرا از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومان بردند و همان جا نگه 
داشتند. هر آدم عادی در حکومت می فهمد وضعیت انرژی فاجعه 

است، چرا نمی توانند وضعیت انرژی را حل کنند؟
Ó  چون سخت است نمی خواهند حل کنند. چون برایشان

هزینه دارد .
اجــازه دهیــد، الان توضیح می دهــم. بنابراین اینکــه بگوییم آنها 
می خواهند حل کنند و ما ســر بزنگاه آمدیم و مانع شــدیم، درست 

نیست؛ نه اینها نمی توانند حل کنند. 
Ó  خیر. من نمی گویم اینها می خواهند حل کنند. آنها اتفاقا به

ضرورت حلش رسیده اند اما چه بسا چون فکر می کنند تاثیر 
خیلی منفی روی پایگاه اجتماعی شان می گذارد، می خواهند 

بار را گردن دیگری بیاندازند.  
اولًا هیچ وقت این کار را نمی کنند، شهوت قدرت آنان را کور می کند 
و کاری به این چیزها ندارند که روی دوش دیگری بیاندازند. واقعیت 
قضیه این است که مشکلات حل نمی شوند. فرض کنیم حرف شما 
هم درست اما هر چه هم ادامه دهیم حل نمی کنند اما به نظرم در این 
وضعیت کنونی باید وارد فاز دیگری شویم. من یک گفت وگویی کردم 
و گفته ام آقای پزشــکیان اصلًا نباید در ابتدا دنبال حل اینها باشد. 
باید دنبال حل مانعی باشد که نمی گذارد اینها حل شود و آن فقدان 
وحدت نیروها، چه در حوزه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی 
است. من این را می فهمم و قبول دارم اما این فقط یک دلیلش است 
که باید حل کنیم. ببینید آقای زیدآبادی! افرادی امثال زاکانی اجازه 
نمی دهند که در این مملکت مدیر خیرخواهی نفس بکشد و کاری 
کند. آن رفتار، مملکت را نابود می کند. من هیچ وقت انتحاری عمل 
نمی کنم. در ۱۴۰۰ ما از اول هم به دوســتان گفتیم وقت خودتان را 
هدر ندهید، یک کار بی فایده انجام می دهید و نتیجه ای هم ندارد. 
این بار هم که آمدم برحســب تکلیف نبود. فرض من این اســت که 
جامعه پاســخ مثبت می دهــد و اگر در این فرض شکســت بخورم، 
به شــدت خودم را سرزنش خواهم کرد و حتماً هم تبعات عملی آن 
را می پذیرم. به این معنی است که در برابر تصمیم ام پاسخگو باشم، 

حالا شکلش را بعداً انجام می دهم. 
Ó  شما می گویید اول باید دنبال اجماع سازی برود و بتواند در

واقع همه این نیروهای متفرق را جمع کند. 
کاملًا، البته به طور نسبی... 

Ó  حالا ببینید، اتفاقا من فکر می کنم اگر قرار است این اتفاق
بیفتــد، از رئیس جمهور برنمی آید و بایــد از نهادهای بالاتر 

شروع شود.  
این سوال شما که چرا آقای لاریجانی را کنار گذاشتند؟ آقای لاریجانی 
خطرش فقط خودش نبود. خطرش منسوبان او در این ماجرا بودند 
که به نظرم از اول هم معلوم بود که تایید نمی شود. یکی از کارهایی که 
در این انتخابات شده، این است که این دولت باید از عرصه جانشینی 
خارج باشــد. یعنی اگر دولت بخواهد دغدغه جانشــینی رهبری را 
به هر شکلی داشته باشــد، این موجب اخلال در امر کارهای دولت 
می شــود و شاید یکی از علل شکســت دولت قبلی، همین دغدغه 
نسبت به جانشینی بود به خاطر اینکه دولت می تواند در این موضوع 
قدرتمند اثرگذاری کند. بنابراین یکی از عوامل تعیین کننده در اینکه 
چه افرادی باشند، همین است. این البته برداشت من است و هیچ 
خبری برای آن ندارم. اما اینکه چرا آقای پزشکیان را گذاشتند، ببینید 
من که آنجا نیستم که دلایلش را بیاورم. من هم ممکن است مثل شما 
یک برداشت هایی داشته باشم. من به نتیجه نگاه می کنم؛ نتیجه ای 

مباحثه 
سیاسی

قدرت من نگران شان کرده است  
مصطفــی پورمحمــدی، کاندیــدای چهاردهمیــن 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری در نشست خبری 
خود گفت: »برخی دوســتان از سالیان سال دولت 
ســایه و روشن و شبکه های اســتانی و شهری برقرار 
کردنــد و رســانه هــم در اختیــار دارند. خــودم را تا 
اینجــا موفق می دانم. بخش زیــادی از جامعه هنوز 
حــس انتخاباتی نگرفته و من رســالت اولم را کمک 
برای مشارکت گذاشــتم.« او ادامه داد: »امید مردم 
کم شــده و ما باید امیــد مــردم را برگردانیم. جامعه 
ما حس انتخاباتی ندارد و تمام تلاشــم را می کنم تا 
یخ زدگی را بشکانم. من آمده ام تا مشارکت را افزایش 
دهم. مردم فاصله گرفتند و دلسرد شدند و امیدشان 
کاسته شده و باید نشاط داشته باشند و از خودم نیز 
راضی هســتم.« او درباره تخریب وی از سوی برخی 
نامزدهــا گفت: »شــاید برخی حــس می کنند من 
قدرت جابه جایی فضای سیاسی کشور را دارم و این 

نگران شان کرده است.« 


